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 بسمه تعالی

 قطعمباحث 
 

  :سدینویبحث م یمرحوم آخوند در ابتدا

و قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام و إن كان »

 1«لشدة مناسبته مع المقامخارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام 

  :حیتوض

 :گوییممی ما] .مییسخن بگوطع احکام قبعضی مناسب است درباره  ،یو عقل یقبل از بحث از امارات شرع .1

 هاهمان ولی شودمی مطرح اصول در قطع احکام از برخی ،آخوند مرحوم عبارت مطابق که شود توجه

 دیگری احکامطع، ق ،عبارت این اب مطابق پس .هستند ترشبیه کلام علم به ،شوندمی واقع بحث مورد هک

  .[شودنمی مطرح اصول در که دارد هم

 ،است یآنچه کاشف حکم واقع»ماره را ا 2ةیافالک حضایالاستاد مرحوم فاضل در ا ناخیش :مییگویما م] .2

از امارات  یکیهم  طعحال ق نیو با ا کندیم یمعرف «یبه کشف ظن خواهدیو م یعقطف شبه ک خواهدیم

  .ستیکامل ن داندیقطع را از امارات نم ییآخوند که گو ریپس تعب .خواهد بود

و لذا قطع از جمله  .هستند یاز حکم واقع ینظکاشف امارات بزرگان  ریاز منظر سا رسدیاما به نظر م

  [امارات نیست.

  :چرا که ستیبحث از زمره مباحث علم اصول ن نیاگرچه ا .3

 ییهان اسیق یکبرا ایهستند که  یاصول آن مسائل لمکه مسائل ع میاخود گفته یدر جا :مییگویما م] .4

 .است ازیبه آنها ن یینها اسیق یصغرا ایو  یاثبات کبر قیدر طر ایو  شودیهستند که در فقه مطرح م

یمن یفقه اسیقیک  یصغرا ایو  یاست و خودش کبر یفقه اسیق کیمعلول  ،حکم کیعلم به  :حال

  .باشد تواند

 است که باعث یفقه اسیق کی جهینت یاهیقض نیچن ،«است لوجوبنماز معلوم ا» مییگویم یپس وقت

  .میکن دایبه وجوب نماز پ نیقیشده است ما 

. اشدب قضیه موضوع ءجزطع ق حالیکه در ،یدآ پدید خارجی موضوع یک به نسبت نیقیاگر  :تلق نا

را شکل داده و  یفقه اسیق کی میتوانیصورت م نیدر ا ،خمر است عیما نیکه ا میکن نیقیما  یعنی

                                                      
 257. کفایة الاصول، ص1

 31، ص4. ج 2
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 دیدپ یفقه اسیق یپس علم در صغرا«. فهذا حرامحرام  هیالخمر مو کل معلو هیهذا معلوم الخمر» :مییبگو

  .آمد

ست چرا که آنچه حرام ا .آن باطل است یچرا که کبر ستین حیصح یفقه اسیق کی یاهیقض نیچن :تلق

  .هیمعلوم الخمرخمر است و نه ذات 

 یفقه اسیداخل در ق ،امکان آنکه قطع ،لحاظ شده باشد یکه قطع موضوع یدر موارد :قالیاللهم الا ان 

  [1.شود وجود دارد

                                                      
 ما می گوییم :.  1

 : 1مقدمه 

هستند )آن دسته که می گویند این حرام است = نباید انجام شود و این واجب است = باید انجام شود و چنین است قضایای فقهی دو دسته اند : یا انشایی 

 = این باطل است ، ضامن است ، نجس است و ..( ضعی مکروهات و مستحبات( و یا اخباری هستند )احکام و

 انشائی است : قیاسی که که نتیجه اش یک حکم انشائی است حتما دارای کبرایی است که

 نماز عید امر دارد + هر چه امر دارد واجب است = نماز عید واجب است )باید انجام شود(

 و قیاسی که نتیجه اش قضیه اخباری است ، دارای کبرایی است که اخباری است :

 نماز انسانی که خواب بوده، بی وضو است + نماز بی وضو باطل است = نماز چنین کسی، باطل است.

 :  2مه مقد

 هر قیاسی متشکل از صغری و کبری است. هر صغری و کبری خود در قیاس دیگری ثابت شده اند یا بدیهی می باشند :

 
 حال : تمام قیاس های فقهی متشکل از صغری و کبرایی هستند که به نوبه خود ثبات شده اند.

، هستند )که در قیاس های منتهی به صغری به کار می روند(، گاه  1اصولی گاه همانند قضیه حال : اگر استدلال فقهی را قیاس نهایی در نظر بگیریم، مسائل 

 هستند )که کبرای قیاس نهایی هستند( 3هستند )که در قیاس های منتهی به کبری به کار می روند( و گاه همانند قضیه  2همانند قضیه 

 می باشند.پس : مسائل اصولی، سه گونه با قیاس های فقهی در ارتباط 

 ، قرار می گیرد( مثال : 3الف. گاه مسئله اصولی، مستقیما کبرای آخرین قیاسی است که نتیجه اش، حکم فقهی است. )جایی که مسئله اصولی در جایگاه 

 وضو مقدمه واجب است + مقدمه واجب، واجب است )مسئله اصولی( = وضو واجب است. (1

 شده است + عبادتی که مورد نهی واقع شود، باطل است )مسئله اصولی( = روزه در سفر باطل است. روزه در سفر عبادتی است که مورد نهی واقع (2

 قرار می گیرد( مثال : 1ب. گاه مسئله اصولی، کبرای آخرین قیاس نیست بلکه در طریق اثبات صغرای این قیاس است )جایی که مسئله اصولی در جایگاه 

ر ما انقضی عنه المبدء حقیقت است )مسئله اصولی اول( = موضوع این روایت در ما انقضی عنه المبدء، موضوع این روایت، مشتق است + مشتق د»

 «حقیقت است.

 و بعد قیاس دومی که استدلال فقهی است شکل میگیرد :
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  :چرا که] .است هیبه مسائل علم کلام شب شتریب طعو مباحث ق .5

و بحث از ثواب و عقاب  رودیسخن م ،شودیتب مرواب و عقاب که بر قطع متثاز  شتریمباحث ب نیدر ا .6

  .از زمره مسائل علم کلام است

 یبحث را فقه جهیو در نت «ت؟عمل به قطع واجب اس ایآ» :مطرح کرد نیبحث را چن توانیم :قلت ان

  .دانست

 داندینم یوجوب فقه کیو آن را  شماردیمبر یوجوب را وجوب عقل نیا ،الاستاد محقق ادنلت: سیق

  1ح.یو هو الصح

                                                      
ع این روایت، مصادیق حقیقی موضوع این روایت مورد امر واقع شده است + هرچه مورد امر واقع شده است، مصادیق حقیقی اش، واجب هستند = موضو»

 «اش واجب هستند = حکم فقهی

 به عبارت دیگر : مصادیق حقیقی موضوع این روایت واجب هستند. و بعد به قیاس نهایی می رسیم :

جب ه المبدء واما انقضی عنه المبدء از مصادیق حقیقی موضوع این روایت است+ مصادیق حقیقی موضوع این روایت، واجب هستند = پس : ما انقضی عن»

 «است

قرار می گیرد( در حالی که خود  2ج. گاهی مسئله اصولی در طریق اثبات کبرای قیاس نهایی قرار می گیرد. )جایی که مسئله اصولی در جایگاه قضیه شماره 

 کبرای قیاس نهایی نیست.

 مثال : 

 خبر واحد حجت است نسبت به قیاس :

حکم اهل مکه را دارد )صغری( + حکم اهل مکه آن است که از جحفه محرم شوند )= روایت = کبری( = چنین  کسی که بیش از دو سال، در مکه بماند» 

 «کسی از جحفه محرم شود )نتیجه(

 خبر واحد حجت است نسبت به : 

 «ز چنین مردی باطل استنماز کسی که از خواب بیدار شده است، بدون وضو است + نماز بدون وضو باطل است )= قاعده لا تعاد = کبری( = نما»

 ظاهر آیات قرآن حجت است نسبت به :

 «اجاره عقد است + عقد لازم الوفاء است )= اوفوا بالعقود( = اجاره لازم الوفاء است )نتیجه(»

کم فقهی = فقهی = کشف حبا توجه به این مثال ها و مثال های دیگر می توان گفت مسائل اصولی گاه کبرای قیاسات فقهی )استنباطات فقهی = استنتاجات 

عی است که می عمل کنیم؟ طبی« اجماع»عمل کنیم؟ چرا باید به « اوفوا بالعقود»استدلالات فقهی = احتجاجات فقهی( قرار نمی گیرند. البته اگر بپرسید چرا به 

سؤال مثل آن می ماند که اگر بپرسند چرا قول معصوم .. حجت هستند. ولی این .اجماع، و ظاهر قرآن و گوییم برای اینکه در علم اصول ثابت کرده ایم که 

 حجت است؟ می گوییم برای اینکه در علم کلام ثابت کرده ایم که قول معصوم حجت است.

مسائل  ضایا وپس : گاهی در علم فقه ما با استدلال هایی مواجه هستیم که کبرای قیاس آنها، مسئله اصولی نیست هر چند این استدلال ها مبتنی بر این ق

 هستند. 

یت حجیت لبه عبارت دیگر : برخی از مسائل اصولی، کبرای قیاس فقهی نیستند بلکه حجیت کبرای قیاس فقهی را ثابت می کنند و بسیار تفاوت است بین ع

نکه خود ت می شود و نه آیک شئ و خودش؛ پس وقتی می گوئیم استدلالات فقهی مبتنی بر مسائل اصولی است یعنی حجیت کبرای آنها در علم اصول ثاب

 کبری در علم اصول ثابت شده باشند.

 451، ص2. تقریر الاصول، ج 1
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 .دانست یبحث را اصول جهیو در نت «؟قطع حجت است ایآ» :مطرح کرد نیبحث را چن توانیم :تلان ق

 قضایای در یعنی .ردیدر آن قرار بگقطع ت یکه حج میندار ایهیقض یکه ما در استدلال فقه میگفتلت: ق

 ،فقه در که نیست چنین و «است واجب نماز و است امر مورد نماز» :است چنین است مطرح آنچه فقهی

از مقطوع نم» نیست موجود هاییاستدلال چنین فقه در اذلو  .باشد آن در قطع که باشیم داشته هاییقضیه

حرام  هیاست و مقطوع الخمر هیمقطوع الخمر نیایا و « مقطوع الوجوب واجب استاست و  بالوجو

  «[است

 احکام قطعبعضی از  یاصول یهادر بحث ،حث علم اصول دارداکه با مب یدیاما به سبب مناسبت شد .7

  :گفت میسخن خواه

  :که استجهت  نیبا مسائل علم اصول مناسبت دارد به اطع مباحث ق نکهیا] .8

المقصددوف فيه  و الب ع  ن الأماراا المعتبرةك كما أنّ  و أمّا شدددّة المناسددب  مع المقام  لأنّ»

صول  سابع  و الب ع  ن الأ صد ال صوف في المق  [كالعمليّ ك و  ما حجتّان لمن لا قطع ]لهالمق

 1«فناسب أن يب ع أوّلًا  ن أحكامه.

  :مییگویما م

  :سندینویدر وجه شباهت مباحث قطع با مباحث کلام م یروزآبادیمرحوم ف .1

وجه الشبا   ان من  لم الكلام مباحع الإلهياا و من مسائلها الب ع  ن أفعاله تعالى فكأن »

القطع  قلا و  دم إمكان جعل ال جي  له شر ا و لا النهي  ن اتبا ه كذلك الب ع  ن حجي  

أو الب ع  ن القطع المخطئ و انه إذا وافقه القاطع فهل  لى المولى ان يثيبه  لى الانقياف أو 

إذا خالفه القاطع فهل للمولى ان يعاقبه  لى التجري  و يشبه الب ع  ن أفعاله جل و  لا مثل 

 2«فعل القبيح أو لا يخل بالواجب أو لا يفعل لغير فائدة و ن و ذلك.انه تعالى لا ي

 :سدینویمباحث با مباحث علم اصول م نیحضرت امام درباره شباهت ا .2

قد  رُفّ  لم الكلام تارة  بأنّه  لم يُب ع فيه  ن الأ راض الذاتيّ  للوجوف من حيع  و  لى »

 .قا دة الإسلام

 ن ذاا اللَّه تعالى و صفاته و أفعاله و أحوال الممكناا من حيع و أخرى  بأنّه  لم يب ع فيه 

 .المبدأ و المعاف  لى قانون الإسلام

                                                      
 27، ص3. کفایة الصول )با حواشی مشکینی(، ج 1

 3، ص3. عنایة الاصول، ج2
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ه مباحع [ يدخل فيو أشبهي  مسائل القطع بمسائل الكلام إنمّا تكون  لى التعريف الثانيك ]لأنَّه

 ال سن و القبح و أمثالهما.

 ليست من الأ راض ينهما أصلًا؛ فإنّ مسائل القطعو أمّا  لى الأوّل من التعريفين فلا شبا   ب

 1«الذاتيّ  للوجوف من حيع  و وجوفك كما لا يخفى  لى أ له.

 چه در و کجا در اینکه کشف برای که است قواعدی» اصول علم که گویدمی ابتدا ،داماد محقق مرحوم .3

  :که دارد تصریح جهت همین به و 2«اندشده آماده ،شودمی منجز واقعی حکم صورتی

 وجوب و القطع حجي  مسأل  اما ترفيدك فون من الفن مسائل فى فاخل  القطع مسائل جلّ ان »

 ن  الب ع و القطاع قطع مسأل  و  دمه و حجيته  ن الب ع و الاجمالى العلم مسأل  و متابعته

 ذرالع و الاصاب   ند التنجز من الواقعى ال كم حال يستكشف به اذ فواضحك  دمه و ا تباره

 تكون وجه  لى يقع ان يمكن  نه الب ع فلان التجرّي مسأل  اما و  دمهك و المخالف   ند

  قاقاست  ن فيه الب ع كان ان انه ذلك توضيح ثالث ؛ فقهيا و أخرىك كلاميا و تارةك اصوليا

 و كالكلام بمسائل اشبه كان و الفن مسائل  ن خارجا كان فقط  دمه و العقاب ص   و العقوب 

 حكم  ن كان ان اما و فقهياك كان  دمه و ال رم  من به يتجرى ما حكم  ن الب ع كان ان

 شفيستك به اذ اصولياك الب ع كان لا او به يتجرى الذي الفعل بقبح ي كم  ل انه و العقل

 و جريالمت قصد فى الكلام وقع اذا الكلام كذلك و. استنباطه طريق فى يقع و الواقعى ال كم

 ستتبعلي الني   ذه جه  من المتجري سريرة سوء و القصد  ذا بقبح حاكما كان  ل العقل ان و نيتّه

 بل حكالجوار بافعال تعلقه يلزم لا المستكشف ال كم ان لوضوح لاك او به متعلقا شر يا حكما

 3«.فتدبر الشر ياا فى كثيرا اتفق كما الجوانح بافعال يتعلق ربما

  :گوییممی ما

 قواعدال) کرد تخطئه را اصول علم از آخوند مرحوم تعریف باید ابتدا در که است آن ایشان سخن لحص ما .1

 توانمی فتعری این با مطابق پسو س رفت صحیح تعریف سراغ به و (الشرعیه الاحکام لاستنباط دهالممهّ

  .است اصول علم مباحث همرز از قطع مباحث که گفت

  :دهدمی توجه قطع مسائل از مسئله 5 به ایشان .2

  آن از متابعت وجوب و قطع حجیتیک( 

                                                      
 33، ص1. انوار الهدایة، ج 1

 23، ص2. ن ک: المحاضرات، ج 2

 . همان 3
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  آن از ابعتمت وجوب و اجمالی علم حجیتدو( 

  قطاع قطع حجیتسه( 

  یتجرّچهار( 

  یتجرّ قصدپنج( 

 است آن از بحث مسئله 3 این از بحث که چرا داندمی اصولی خود تعریف مطابق را اول مسئله 3 ایشان

 قطع ببس به (اعقط توسط مقطوع/  اجمالی علمبه  عوقطم/  تفصیلی علم به مقطوع) واقعی حکم آیا که

  ؟شودمی منجز

 صورت به توانمی هم را (تجری قصد و تجری) بحث دو این که است معتقد دیگر مسئله دو مورد در و

 اآی) :کرد مطرح کلامی صورت به توانمی هم و ؟(است حرام تجری قصد و تجری آیا) :کرد مطرح فقهی

 یتجر عقلاا  آیا) :کرد مطرح اصولی صورت به توانمی هم و ؟(است عقاب مستحق تجری قصد و تجری

  ؟(است حیبق تجری قصد و

 وقتی هک است شده داده توضیح چنین ایشان عبارت در ،است اصولی بحث یک بح،ق از بحث اینکه علت

 ار واقعی امحر کی ،تجری از بحث لذا و است (واقعی حکم) واقعی حرام یک کار آن ،باشد قبیح کاری

  .کندمی منجز مکلف برای

  :گفت توانمی ایشان مطلب درباره .3

 .نبودیم موافق ایشان تعریف با ،اصول علم تعریف از بحث ضمن در ما :اولاا

 تهوی تمام که چرا ،ندارد معنایی ظاهراا (متجری نیت) تجری قصد و تجری بین تفکیک :ثانیاا

 (است نبوده فعلی قبح دارای فرض مطابق عمل الا و) است متجری نیت همان به تجری

 مبادی از بحث این هم باز ،باشد عمل یک قبح نبود و بود از بحث ،تجری از بحث اگر :ثالثاا

 آن زا بحثاصولی،  بحث حقیقت در که چرا ،شودمی (ایشان تعریف مطابق) اصول علم هتصدیقی

 حیبق چیزی چه اینکه ولی («ملازمه قاعده) است واقعی حکم یک ،ستا حیبق آنچه» آیا که است

  .است مبادی و مقدمات مرهز از ستا
 

 

 

 

 

 

 


